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 طب سنتی برای درمان گیاهی فیبروم‌های رحمی 
چه ایده‌هایی دارد؟

اول تشخیص بعد درمان

 جام‌جم در گفت‌وگو با شهروندان اراک و کارشناسان 
لودگی هوا خبر می‌دهد از  بیمار شدن مردم این شهر درسایه آ
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یادداشت:
سرهنگ علی همه‌خانی

معاون آموزش
پلیس راهور تهران

جــوان موتورسیکلت‌ســوار لحظه‌به‌لحظــه بــه تقاطــع 
، نزدیک‌تــر می‌شــود امــا  کارگــر شــمالی و بلــوار کشــاورز
همان‌طــور کــه بــه مامــوران پلیــس نزدیــک می‌شــود 
ســرعتش را کم می‌کند و به محض این‌که چشمش به 
تابلوی ایست پلیس می‌افتد مســیرش را کج می‌کند و 

از همان راهی که آمده برمی‌گردد.
از دســت  از موتورسیکلت‌ســواران متخلــف  خیلــی 
مامــوران پلیــس می‌گریزند چــون نمی‌خواهنــد جریمه 
شــوند یــا موتورشــان روانــه پارکینــگ شــود‌ امــا خیلــی 
ح  از آنهــا نمی‌داننــد چنــد روزی اســت کــه بــا اجــرای طــر
، پیشــنهاد بهتری بــرای جریمه موتورســواران  موتوریــار

متخلف اجرایی می‌شود. 
موتوســوار بعدی کــه کلاه‌ایمنی به ســر نــدارد، برخلاف 
نفر قبل، سرعتش را کم می‌کند و می‌ایستد. قیافه‌اش 
معلوم اســت تا پلیس را می‌بیند به این فکر می‌کند که 
در چه مخمصه‌ای گیر افتــاده اما بعد کــه می‌فهمد قرار 
است چطور جریمه شــود، نظرش عوض می‌شود؛ یکی 
از ماموران پلیــس راهور توضیــح می‌دهد: »اســتفاده از 
تلفن‌همراه، نداشــتن کلاه‌ایمنی، مخدوش‌کردن پلاک 
و عبــور از خط‌ویژه، هرکدام جریمه‌هایــی دارد که پلیس 
می‌تواند طبق قانــون دو هفته تا شــش‌ماه موتور افراد 
متخلــف را در پارکینگ نگــه‌دارد امــا به جای همــه اینها 
قــرار اســت ســاعتی در کنــار مــا بایســتید و به مــا کمک 

کنید.«
او امیدوار اســت این جریمه فرهنگی و ارشــادی بتواند 
تاثیــری بــر ‌تخلــف نکــردن موتورســواران در روزهــای 
، کاوری  بعد داشــته باشــد. حالا قــرار اســت موتورســوار
ح موتوریــار پلیــس بــر تــن کنــد و دقایقــی بــر ســر  بــا طــر
چهــارراه بایســتد و بــا موتورســواران متخلــف برخــورد 
کند. جریمه‌ای که باعث می‌شــود گل از گلش بشکفد: 
»آقــا یعنی اگر بــه موتورســواران متخلف ایســت بدهم، 

بعدش می‌توانم بروم؟« 
را  او  کــه  کاوری  بــا  متخلــف  موتورسیکلت‌ســوار 
شــبیه مامورهــای راهنمایی‌ورانندگــی کــرده و تابلــوی 
راهنمایی که در دســتش می‌گیرد، خیلی زود به ســمت 
موتورســواری مــی‌رود کــه کلاه‌ایمنــی نــدارد و پلاکــش را 

هم با یــک طلق شیشــه‌ای مشــکی پنهان کرده اســت. 
انگار چون شــبیه هم هســتند، بهتر با همدیگــر ارتباط 
برقــرار می‌کننــد و راحت‌تر با جریمــه در نظر گرفته‌شــده 
کنار می‌آیند؛ البتــه که هیچ‌چیز مطلق نیســت و در بین 
موتورسواران متخلف، بعضی‌هایشان خندان هستند 
و جریمــه را می‌پذیرنــد و بعضی‌هایشــان آنقــدر کلافــه‌ 
هســتند کــه تمام مــدت چشم‌شــان به ســاعت اســت 
که بگــذرد و از پســت و مقام موقتــی که گرفته‌انــد زودتر 

خلاص شوند.  

 جریمه‌ات را خودت انتخاب کن
موتورســوار بعــدی، عصبانــی و البتــه تنها مخالــف این 

ح در بین باقی موتورسوارهای حاضر در جمع است.  طر
آنقدر که بــدون این‌که کلمه‌ای با کســی حرف بزند، ســر 
چهارراه ایســتاده و کار خاصی هم انجــام نمی‌دهد: »آقا 
با ایــن تابلویی که دســتت گرفته‌ای، ســعی کــن مردم را 
در خــط درســت هدایت کنــی.« ایــن را مامــوری می‌گوید 
کــه قــرار اســت کمک‌حــال موتوریــاران باشــد، امــا آقای 
موتورســوار باز هم توجهی نمی‌کند و فقط منتظر است 
زمــان بگــذرد و انــگار واقعــا گــذر زمــان کمــک‌ می‌کند تا 
کمی از خشــمش فروکش کند. وقتی نظــرش را راجع به 
ح می‌پرسیم می‌گوید: »هم از کار و زندگی‌ افتادم  این طر

و هم عزت‌نفسم پایین آمد.«
 احتمالا یا درســت نمی‌داند در چه جایگاهــی قرار گرفته 
یــا بــه واکنــش اطرافیان خــوب دقــت نکــرده اســت که 
حرف از عزت‌نفس پایین می‌زند؛ چون همان کاوری که 
بر تنــش کرده باعث می‌شــود مــردم با احتیــاط‌ و احترام 
بیشــتری از کنارش عبور کنند و حداقــل در فاصله چند 

متری‌اش تخلفی انجام ندهند. 
نارضایتــی موتورســوار باعث می‌شــود، یکــی از ماموران 
پلیس راهور خودش را به ما برســاند: »البتــه که ما بنا بر 
دســتور دادســتانی، می‌توانیم از یک تا هشــت ســاعت 
موتورســوار متخلــف را در ایــن شــرایط نگه‌داریــم امــا 
مگــر قرار اســت در ایــن روزهای ســخت به‌جــای این‌که 
همراه هم باشــیم، کار را برای همدیگر ســخت‌تر کنیم؟ 
البتــه اگر بخواهــی می‌توانیــم جریمه‌ات کنیــم و بروی.« 

ح بــه جــای جریمه و  اصل ماجــرا این اســت کــه این طــر
توقیــف موتورســیکلت در نظر گرفته شــده که مــردم از 
کار و زندگی‌شــان عقــب نیفتنــد اما خب ناراحت اســت 
از این‌کــه نیم‌ســاعت پیش بایــد در محــل کارش کارت 
می‌زده و هنوز کاور به تن، ســر چهارراه ایســتاده است. 
شاید حق دارد اما از رفتن موتورش به پارکینگ که بهتر 
اســت؛ نیســت؟ انگار همیشــه انتخابی بین بــد و بدتر 
وجود دارد. دیگری هم از راه رســیده و بر شــانس بدش 
لعنت می‌فرســتد که درســت در روزی که خــواب ماندم 
و بایــد زود بــه محــل کارم برســم، چنیــن طرحــی اجرایی 
می‌شــود امــا با ایــن حــال بــاز هــم تخلفــش را می‌پذیرد 
و بــا خنده‌ای کــه هنــوز خواب‌آلود اســت ســعی می‌کند 

وظیفه‌اش را به خوبی انجام بدهد. 

 متخلفان خوشحال
تخلفــش نداشــتن کلاه‌ایمنــی اســت. می‌گوییــم چــرا 
کلاه نمی‌گذارید که به کلاه زمســتانی روی سرش اشاره 
می‌کنــد: »ایناهــاش؛ اینــم کلاه. چنــد تــا کلاه روی هــم 
بگذارم؟« حســابدار اســت و با این‌که دیرش‌شده اما با 
شــوخی و خنده با ما و مامورهــای پلیس رفتــار می‌کند. 
انــگار واقعــا از این‌کــه جریمه‌نشــده خیلــی خوشــحال 
است: »با این‌که دیرم‌شــده ولی واقعا از جریمه‌شدن و 

پارکینگ رفتن بهتر است.« 
او می‌گویــد و موتورســوار دیگــری کــه همزمــان بــا او بــه 
یــاران یــا همــان موتورســواران متخلــف  جمــع موتور
اضافه‌شده هم تایید می‌کند. از آن خوش‌قلق‌هاست؛ 
آنقــدر کــه در جــواب این‌کــه می‌پرســیم دیرتــان نشــده 
نیســتم؛ یک‌ربــع  کــه  بابــا، مهنــدس  »نــه  می‌گویــد: 
این‌طــرف و آن‌طرف چه فرقــی می‌کند.« می‌پرســیم حالا 
که خودت به موتورســوارانی که کلاه‌ایمنــی ندارند، تذکر 
می‌دهــی از فــردا کلاه می‌گــذاری؟ امــا او کــه حتــی کلاه 
زمســتانی هــم بــه ســر نــدارد، انــگار هنــوز و بعــد از این 
جریمه هم متنبه نشــده اســت: »یک چیزی بگویم باور 
می‌کنید؟ پــدر خانمم یک مــاه پیش به خاطر نداشــتن 
کلاه‌ایمنــی فــوت کــرد.« و باقــی‌اش نــگاه متعجــب مــا 
و مامــوران پلیــس اســت کــه می‌مانــد؛ از این‌کــه هنــوز 

درس‌عبرت برایش نشده که کلاه بگذارد.
یــاران نگاهشــان را تیــز کــرده و موتورســواران  ‌موتور
متخلــف را شناســایی می‌کننــد. در همیــن حیــن، قرعه 
بــه نــام یــک موتــور ســوار و ترک‌نشــین آن می‌افتــد کــه  
هیچ‌کــدام کلاه‌ایمنــی ندارند و خــب وقت آن اســت که 
کاور را بپوشــند و بــه موتورســوارهایی کــه کلاه‌ایمنــی 
ندارنــد، ایســت بدهنــد. کاری کــه به‌نظر می‌رســد خیلی 
هــم از آن خوششــان آمــده اســت؛ کاور را می‌پوشــند و 
خیلی باحوصله ســر چهــارراه می‌روند. تابلوی ایســت را 
دست‌شــان می‌گیرنــد و برخلاف کســانی کــه اول صبح، 
اعصاب و حوصله برای همــکاری با پلیس را ندارند، این 

دو جوان به‌خوبی به وظیفه‌شان عمل می‌کنند.  

یع‌تررسیدن   ساعت 8صبح اســت. از آن ‌8صبح‌هایی که همه آدم‌های شــهر دغدغه هرچه سر

نرگس خانعلی‌زاده

جامعه

به مقصــد‌ را دارنــد؛ از آن روزهایی کــه کافی اســت خودرویــی جلویت بپیچد تــا آرامشــت را بر هم 
بزند. از آن صبح‌هایی که موتورسیکلت‌ســوارهای زیادی در خط‌ویژه جــولان می‌دهند تا ترافیک 
را دور بزنند اما آنها نمی‌دانند‌ حالا چند روزی اســت که پلیس راهنمایــی و رانندگی در تقاطع‌های 
، نیروهای کمکی برای رســیدگی به موتورسواران متخلف دارد؛ نیروهایی تازه‌کار که  پردتردد شهر
خودشان هم موتورســوارند و قرار اســت جریمه‌شان، ارشــاد موتورسوارهایی شــبیه خودشان 
باشــد. حالا آنها کــه قانــون را رعایــت نکرده‌انــد، بایــد از موتــور پیــاده شــده و مدارک‌شــان را ارائه 
بدهند. احتمــالا آماده‌اند جریمه بشــوند یــا در انتظار انتقال  موتورشــان به پارکینگ باشــند اما 
این‌بــار اتفاقــی بهتــر در انتظــاران موتورســواران متخلــف اســت؛ این‌کــه خودشــان در نقــش مامور پلیــس بایســتند و با 
یمــه‌ای کــه بالاخــره همــه آن را پذیرفتــه و  موتورســوارهایی شــبیه خودشــان برخــورد کننــد و بــه آنهــا تذکــر بدهنــد. جر

می‌گویند:»از پارکینگ که بهتر است.« 

جریمه‌ای برای این 
روزهای سخت

 برای‌ســاماندهی موتورســیکلت‌های 
ح‌هــای  متخلــف در ســطح ‌تهــران طر
مختلفــی تاکنــون اجــرا شــده‌ و بنابــر 
ماده 20آیین‌نامــه راهنمایی‌ورانندگی، 
موتور‌ســیکلت‌های متخلــف ضمــن 
اعمــال قانــون بــه پارکینــگ منتقــل 
می‌شــود؛ آنقدر که کار به جایی رســید 
که پارکینگ‌های ســطح شهر پر شد از 
موتورســیکلت‌های توقیفــی و بعضی 
از آنها به موتورســیکلت‌های رســوبی 
تغییــر عنــوان پیــدا کردنــد امــا حــالا و 
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط اجتماعــی و 
، تصمیــم بــه تغییــر  اقتصــادی امــروز
از  اســت  قــرار  و  شــد  گرفتــه  رویــه 
مجازات‌های جایگزین برای متخلفان 
اســتفاده شــود تــا هــم بــا نتیجه‌هــای 
بهتری در ســطح شــهر روبه‌رو شــویم 
و هــم راکبــان موتورســوار بــا جریمــه 
مالی و ضبــط موتــور سیکلت‌شــان با 
مشــکلی افــزون بــر دیگــر مشــکلات 
جامعه روبــه‌رو نشــوند؛ بنابراین، این 
روزهــا‌ بــا هماهنگــی دســتگاه قضــا 
ح  بــه پلیــس اجــازه داده شــده در طــر
، موتورســوار متخلــف را از  یــار موتور
چند دقیقه تا 12 ساعت، بسته به نوع 

تخلف کنار خودش نگه‌دارد.
ح قــرار اســت عــاوه بــر   در ایــن طــر
این‌که به موتورسوار متخلف آموزش 
داده ‌می‌شــود کــه فرهنــگ ترافیــک 
درســت چگونــه اســت و او نبایــد بــه 
چــه  موتورســیکلت،  راکــب  عنــوان 
تخلف‌هایی انجام بدهد، با پوشاندن 
کاور مشــخص و در دســت گرفتــن 
یک راکت مخصــوص در کنار پلیس و 
در قامــت مامــور راهنمایی‌ورانندگــی 
قــرار بگیــرد و بــه ســایر موتورســواران 
متخلف و شــبیه خــودش تذکر بدهد 
کــه تخلفــی انجــام ندهنــد کــه موجب 
ج در شهر خواهد  ج‌ومر بی‌نظمی و هر

شد. 

چنیــن اقدامــی ایــن پیــام را بــه دیگــر 
می‌رســاند  موتورســیکلت  راکبــان 
کــه مــن بــه عنــوان متخلــف از کاری 
کــه کــرده‌ام پشــیمانم و حــالا در کنــار 
پلیس قــرار گرفتــه‌ام که بــه آنها کمک 
کنم و به دیگر موتورسیکلت‌ســواران 
یــادآوری کنــم مرتکب خلاف نشــوند. 
آنهــا در همیــن مــدت زمــان کوتــاه 
آموزش می‌بیننــد که چطــور و چگونه 
بــا متخلــف برخــورد کننــد؛ البتــه در 
ایــن میــان ایــن نکتــه مهم اســت که 
پلیس با شرکت بیمه هماهنگی‌های 
لازم را انجــام داده و تمــام عزیزانــی کــه 
بــه عنــوان موتوریــار در کنــار پلیــس 
راهنمایــی و رانندگــی قــرار می‌گیرنــد، 
تــا  هســتند  بیمــه  تحت‌پوشــش 
خ‌دادن  ر صــورت  در  خدای‌نکــرده 
اتفاقــی در این محل‌هــا، بیمــه بتواند 
نقــش خــودش را به‌خوبــی در حــق 
راکبان موتور ایفا کند. به نظر می‌رســد 
ح بتوانــد قدمــی مثبــت  کــه ایــن طــر
در جهــت آمــوزش فرهنــگ درســت 
ترافیــک بــرای موتورســواران و حفــظ 

سلامت و ایمنی آنان داشته باشد.   

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

# ترافیک_وحدت
ایمن از تهران:

از مسؤولان راهنمایی و رانندگی تقاضا 
می‌کنیــم بــرای حــل ترافیــک خیابــان 
وحــدت اســامی کــه خودروهــا بــرای 
خرید مــواد غذایی با توقف‌شــان ســد 

معبر می‌کنند، چاره‌ای بیندیشند.

# سهام_ عدالت
قدیمی از رشت:

 سود سهام‌عدالت افــرادی که روش 
ــداری را انــتــخــاب  ــامـ ــهـ مــســتــقــیــم سـ
کرده‌اند از چه زمانی به حساب‌شان 

واریز می‌شود؟

# قیمت_ لاستیک
دهقانی از تهران:

 کمبود لاستیک و عرضه دولتی آن به 
رانندگان بــه دلیل وجــود محتکران با 
مشــکلاتی مواجه شــده و قیمــت آزاد 

نیز بسیار گران است.

# فروشگاه_ زنجیره‌ای
بلقار از تهران: 

بـــــــا وجــــــــــــود تــــخــــلــــفــــات آشـــــکـــــار 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای و گرانفروشی 
ایشان، هیچ سازمانی به این تخلفات 

ورود نکرده‌است. چرا؟

# سایت_ پلیس
فتاح از تهران:

ســایت پلیــس راهور بــرای اخــذ مجوز 
عبــور و مــرور بیــن شــهری پیام‌هایــی 
مبنــی بــر تمــام شــدن وقــت اداری 
می‌دهد. دریافــت این مجوز چــرا باید 

اینقدر سخت و زمانبر باشد؟

آنچه از فرآیند تولید و ایمنی واکسن‎های کووید-19 ساخته شده 
تا به امروز باید بدانیم 

عیارسنجی واکسن‎های کرونا

ج پیامی در روز شــنبه  در پی در
خ 1399/10/06 بــا عنــوان  مــور
»عــدم رعایــت فاصله‌گــذاری در 
نــاوگان حمــل و نقــل عمومی« 
مدیــر روابــط عمومــی معاونت 
حمل و نقل ترافیک شهرداری 
شــهر تهــران بــا ارســال نمابری 
اعــام کــرد: شــهردار و رئیــس 
محتــرم شــورای شــهر تهــران 
نیــز از کمبــود نــاوگان حمــل 
شــلوغی  و  عمومــی  نقــل  و 
گاه هســتند  اتوبــوس و متــرو آ
و حتــی رئیــس محتــرم شــورای 
از  به‌تازگــی  نیــز  تهــران  شــهر 
آقــای رئیس‌جمهــوری و وزیــر 
بهداشــت درخواســت کــرده تا 
10هزارمیلیارد تومــان از 75هزار 
میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر 
گرفتــه شــده جهــت مقابلــه بــا 
کرونــا را بــرای توســعه حمــل و 
نقل عمومــی اختصاص دهند؛ 
چــرا کــه آن طور کــه اعلام شــده 
اســت امــکان دارد کرونا ســال 
وجــود  کشــور  در  نیــز  دیگــر 
داشته‌باشــد. ان‌شــاءا... ایــن 
تــا  درخواســت محقــق شــود 
شــهروندان بتواننــد بــا آرامش 
خاطر و رعایت فاصله اجتماعی 
از وســایل حمل‌و‌نقل عمومی 

استفاده کنند.

جوابیه

موتورســوار متخلف بدون هیچ تلاشــی 
می‌ایســتد و ســعی در توضیــح و توجیــه 
در  خانه‌مــان  این‌کــه  دارد؛  خلافــش 
همیــن کوچــه پشــتی اســت وگرنــه مــن 
انــگار  هیچ‌وقــت خــاف نمی‌کنــم امــا 
گــوش مامــوران پلیــس از ایــن حرف‌هــا 
پــر اســت: »عــاوه بــر عبــور از خــط ویژه، 
کلاه‌ایمنــی هــم ندارید. همــه این‌هــا بنا 
بر قانون جریمه‌هایــی دارد اما ما جریمه 
دیگری برایتان در نظــر گرفته‌ایم؛ این‌که 
این کاور موتوریار را بپوشــید و در کنترل  
موتورســواران  دســتگیری  و  ترافیــک 
قبــول  کنیــد.  کمــک  مــا  بــه  متخلــف 

اســت؟« توضیحی که خیلی به مــذاق آقای موتورســوار خوش می‌آیــد و پیاده می‌شــود و با روی بــاز کاور را 
می‌پوشــد و بعد دوبــاره ســوار موتور می‌شــود که بــرود؛ به نظر می‌رســد خوب توجیه نشــده اســت: »مگر 
 نمی‌گوییــد موتوریــار شــده‌ام، الان مــی‌روم هر وقــت فرصت داشــتم ایــن کار را انجــام می‌دهــم.« و دوباره 
روز  از نــو  و روزی ‌از  نو؛ مامــوران پلیس باید دوباره و به شــکل شــفاف‌تری برایش توضیــح بدهند تا خوب 

جابیفتد که قرار است همین الان و در سر همین چهارراه نقشش را ایفا کند.

زندگی +هر وقت فرصت داشتم!
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